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  ن خواب دید و چون ای  که دو  م خوانیدر مورد فرعون می  پاراشا این در 

ا  افرادي  ف ،    و را به شدت مشغول کردند خوابها ذهن  رعون به دنبال 
تعبیر   را  او  بتوانند خواب  عاقلان نمای بود که  تمام  دانشمندان   ند.   ،    ،

دربار    شناسان ستاره   ... و  جادوگران  دند که خواب  نمو سعی  فرعون  ، 
کنند  تعبیر  را  به    فرعون  را  خواب  این  نتوانست  هیچکس  ولی   ،

ا  فرعون  که  کند  تعبیر  همین  صورتی  به  باشد.  راضی  تعبیر  این  ز 
این  جهت   بتواند  شاید  تا  آوردند  فرعون  نزد  به  را  یوسف هصدیق   ،

 د. نماب خواب را براي فرعون تعبیر  
  د با عجله یوسف هصدیق را از سیاهچال بیرون آوردند فرمای توراه می 

، فوراً    ، یعنی وقتی زمان خروج یوسف هصدیق از سیاهچال فرا رسید 
بیرون  را  در    یک آوردند و یوسف هصدیق حتی    او  بیشتر  لحظه هم 

 نویسد:  سیاهچال نماند. تفسیر هسفورنو در توضیح این مورد می 
که هناوي یشعیا    چنان   م ، ه   رسد اوند فوراً فرا می -همیشه نجات خد 

خد می   56فصل  ،   نجات  می -نویسد  فرا  زودي  به  این  رسد اوند  به   .
داش   فهوم م  ییسرائل صداقت  قوم  اگر  درست  که  قضاوت  و  باشند  ته 

 رسد.  اوند به زودي فرا می -، نجات خد   انجام دهند 
  و در کتاب تهیلیم آمده است: 

آنها را تسلیم    دشمنان ، فوراً    اگر قوم من به حرف من گوش دهند "
   ". د نمو خواهم  

هم  نجات چنان    و  زمان  موقع  مصر  در  قوم    که  عجله  با  مصریان   ،
 ج کردند.  ییسرائل را از سرزمین خود اخرا 

 نویسند:  یح این مطلب می ض دانشمندان توراه در تو 
خد " فوراً  که  بود  نیامده  ور  مصر  در  ما  پدران  خمیر  ،    اوند -هنوز 

نجات آتی نیز    ". و آنها را نجات داد   گشت پادشاه دنیا بر آنها آشکار  
 اوند آشکار خواهد شد. -به همین صورت خواهد بود و ناگهان خد 

،    ، چون در هر دوره   شوند عث دلداري ما می این سخنان هسفورنو با 
آزامایشات   و  ییسرائل سختیها  می بسیار قوم  سر  پشت  را  و  ي  گذارد 

همواره منتظر نجات کامل است که فرا برسد. ولی چون این نجات  
و    را از دست دهد   یش امید خو انسان  ، ممکن است    افتد به تعویق می 

مأیوس   نجات  رسیدن  فرا  و  همواره    پس .  د گرد از  داشت  امید  باید 
 ات بود. ج منتظر ن 

لازم است در وضعیت یوسف هصدیق تأملی داشت. یوسف هصدیق  
، آن هم در آن زمان بدون هیچ منشور حقوق    در سیاهچال مصر بود 

 بشر.  
عمت بزرگ شده بود  ن ، یوسف هصدیق در ناز و    تا سن هفده سالگی 

را برآورده    وي هاي  او را دوست داشت و تمام خواسته   ،   و یعقوب آوینو 
آوینو    د نمو می  بیشتري داشت و یعقوب  دیگر فرزندان محبوبیت  از   ،

که از شم و عوِِر آموخته بود به یوسف هصدیق آموزاند.    را   تمام توراه 
ی  گ زند اراي  د   یعقوب آوینو در نزد    ، یوسف هصدیق   به زبان امروزي 

 .  بود   ی خوب 
ر خانۀ صاحب  . د ، به عنوان غلام فروخته شد   ولی در یک روز روشن 

خود  اعمال    مصري  به  دست  که  کردند  درست  پاپوش  او  براي   ،
همین   به  و  زده  انداختند   جهت نامناسب  مصر  چال  سیاه  به  را  ،    او 

، نه   ، سلمانی  حمام  مانند  امکانات لازم براي زندگی زندانی که در آن 
و  ی عو ت امکان   لباس  نبود ض  روز غیره  یک  در  یعنی  به    .  عرش  از   ،

معمولی در چنین وضعیتی تصمیم   فرد ،   به احتمال زیاد فرش رسید و 
 که مرگ از زندگی بهتر است.   د ر ی گ می 

نمی  هصدیق  یوسف  اینکه  دیگر  چه  مورد  تا  وضعیت  این  دانست 
، زیرا به او اجازه ندادند با قاضیان صحبت    زمانی ادامه خواهد داشت 

 .  د یا درخواست آزادي کند نمای 
که  آن    چنان  به  دو  وقتی  شدند وزیر  انداخته  یوسف    سیاهچال   ،

د.  نمای تلاش    وي ها درخواست کرد براي آزادي  آبدار هصدیق از وزیر  
او این حق داده نشده بود براي خود    به این ترتیب  تا آن زمان به   ،

کند.  آزادي  خد   درخواست  جانب  از  نیز  درخواست  این  براي  اوند  -و 

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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اي  یرا با درجه مجازات شد و دو سال دیگر نیز در زندان مصر ماند. ز 
نداشتن اطمینان    و   ، این مورد کم ایمانی   که یوسف هصدیق داشت 

 شد. اوند حساب می -به خد 
حال  این  همواره    با  و  نداد  دست  از  را  خود  امید  هصدیق  یوسف   ،

، به    . و واقعاً وقتی زمان نجات او فرا رسید اوند بود -منتظر نجات خد 
بیر  زندان  از  را  او  فوراً  و  ناگهانی  را  صورت  او  با عجله  و  آوردند  ون 

کردند  کردند   حمام  سلمانی  نزد    ،  به  را  او  و  پوشاندند  لباس خوب   ،
 فرعون آوردند.نجات از مصر نیز به همین صورت بود.  

، زجر و سختی زیادي کشیدند و    نیز در سالهاي بردگی قوم ییسرائل  
راً  ، آنها فو   ، ولی در وقت نجات   کردند مصریان زندگی آنها را تلخ می 

 لحظه هم بیشتر در مصر نماندند.   یک   حتی نجات پیدا کردند و  
یم و از  باش می حال ما نیز نزدیک به دو هزار سال است که در گالوت  

از   نفر  رنج و سختی هستیم و حتی یک  لحاظ جسمانی و روانی در 
نکند  تحمل  رنج  و  درد  که  نیست  هم  ییسرائل  هر    قوم  با  فرد ،  ي 

یا    د ي خو فردي با بیمار ،  کند  نرم می یش دست و پنجه  مشکلات خو 
با    شخص دیگر ،    مشکلات مالی با  ي  دیگر ،    یکی از اعضاي خانواده 

 مواجه است. مشکلات خانوادگی و غیره  
تمام این مشکلات به این دلیل هستند که شخینا در گالوت است و  

همین   توراه جهت  به  آموزش  و  میصوا  انجام  با  کنیم    باید  تلاش   ،
گ ش  از  را  گالوت خینا  این  مدت  در  و  دهیم  نجات  امید    الوت  نباید   ،

بدهیم   یش خو  از دست  به صورت    را  و  بدانیم هر لحظه  باید  بلکه   ،

رسید.    ناگهانی  خواهد  فرا  نجات  ایمان  شخص ،  مورد  این  به  که  ی 
سیزده   ندارد  اصول  از  یکی  پا  ،  زیر  را  ییسرائل  قوم  ایمان  گانۀ 
 شود. و کافر خوانده می گذارد  می 
نیز صادق است.    فرد ، در نجات شخصی هر  گشت    بیان که    ي د موار 
در زندگی خود مشکلاتی دارد و منتظر است این مشکلات    کس هر  

خد  به  باید  همواره  شوند.  وضعیت  -حل  که  باشد  داشته  ایمان  اوند 
او    و کنونی   حال  باید عبادت خد   است بهترین حالت براي  را  -و  اوند 

از خد  و  دهد  او -ادامه  بخواهد  داشته   اوند  ایمان  باید  دهد.  نجات    را 
رسد   باشد  فرا  او  نجات  زمان  وقتی  خد   که  نجات  -،  را  او  فوراً  اوند 

خد  به  باید  داد.  را  -خواهد  او  خوبی  که  باشد  داشته  اطمینان  اوند 
 نظارت شخصی دارد.   او   خواهد و بر می 

 نویسد:  ربنو بخیی در کتاب خووت هلواووت می 
زمانی که خد  دارد  یا    اوند -شخصی که سعی  نزدیک  را  تعیین کرده 

خد  که  موردي  یا  و  کند  کند -دور  زیاد  یا  کم  را  کرده  تعیین  ،    اوند 
می  خد نشان  به  کافی  اندازة  به  و  -دهد  ندارد  ایمان  را    او اوند 

،    اوند هیچ درکی ندارد. شاید به چشم آدمی -شناسد و از رفتار خد نمی 
ین بهترین وضعیت  ، ا   اوند -، ولی به دید خد  این وضعیت خوب نباشد 

 است. 
خد  رضاي  شویم -باشد  مزکی  کامل  نجات  به  زودي  به  که  ،    اوند 

 آمن!   نجاتی پر از رحمت و نیکی. 

   از دست دادن زمان 
 شود:  ت آغاز می عبار پاراشا با این  این  

   ". دید از پایان دو سال که فرعون خواب می   پس "
 پرسند:  دانشمندان پند و اندرز در این باره می 

 خواب باشد و خواب ببیند؟   هم   دو سال پشت سر   فرد شود که  می مگر  
 د:  فرمای می   پاسخ در    وي 

ي اشاره دارد.  فرد فقط مربوط به فرعون نیست و به هر    عبارت این  
عمر   پایان  است  و    شخص ممکن  رسد  چقدر    وي فرا  کند  حساب 

از  زندگی کرده و در آخر می  او دو سال بیشتر نیست. زیرا  بیند عمر 
تو  که    راه لحاظ  زمانی  فقط  آموزش    شخص ،  و  میصوا  انجام  صرف 

، قسمتی    شود و زمانی که تلف کرده ، زندگی محسوب می   توراه کرده 
 شوند.  محسوب نمی   او از زندگی  

دارد    انسان  بطالت بگذ   یش وقت خو   ، عادت  به  او  ر را  به  اند و وقتی 
 گویند:  می 

  ". ، توبه کن   ، توراه بخوان   از زمان خود استفاده کن "

   ". شود ، خوب می   نگران نباش "گوید:  می   پاسخ او در    
، ولی مشکل اینجا است    شود ، هیچ شکی نیست که خوب می   آري 

گذرد و  می   ی که فعلاً زمان در حال گذشتن است و وقت و عمر آدم 
   ". شود خوب می "گوید:  در خواب غفلت فرو رفته و با خود می   انسان 

روزهاي  و  ساعتها  همین صورت  بدون  گشته  سپري    انسان   عمر   به 
رود. در این باره میدراش  د چگونه عمر او از دست می نمای اینکه توجه 

 ید:  فرما می 
 ".، از دست دادن زمان است   بزرگترین ضرر "

شاد  روحش  عزرا  ابن  اوراهام  شعر   ربی  باره  این  در  که    ه سرود   ي ، 
 ید: فرما می 
داشته باشد یک   ، باید همواره به یاد  آدمی که از خاك به دنیا آمده  "

 ". گردد خاك برمی روز به  
، دارفانی را وداع    هشتاد و  یا صد سال ،  از هفتاد    پس   حال هر آدمی 

 گردانند. او را به خاك برمی و    گفته 
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 گویند:  ، به او می   وقتی پنج سال سن دارد 
   #بلند شو به سوي موفقیت برو #

بگیرد  از گردن پدر سواري  و  بازي کند  دارد  او دوست  این    . ولی  در 
از کول    و   بوده   ، کودك دوست دارد به دنبال بازیهاي گوناگون   سن 

 پند و اندرز وقت ندارد.   ، و فعلاً براي آموزش توراه    رفته آن بالا    این و 
 گویند:  ، می   شود وقتی ده ساله می 

شود و نصیحت  فرزند ده ساله را چکار داري؟! به زودي بزرگ می #
   #گیرد!می 

، همه    در این سن   ،   د نمای و این فرزند با خانواده و آشنایان بازي می 
ر گو می  کودك  کن   ا یند  رها  خودش  حال  دیگر  ی به  سال  سه  دو  د. 

سپس  د و  نمو برمیصواي او است و در سن برمیصوا باید او را نصیحت  
 به آموزش توراه و انجام میصوا راهنمایی کرد.  او را  

بیست سالگی   از کوه  چقدر خوب است  سن  پا  تیز  آهوي  مانند  به   ،
 رود.  بالا می 

سن  این  ،   ،   در  مسخره    شخص  را  به    نموده نصیحت  و 
  فرد ،   خندد. او به دنبال همسر است! در این سن کنندگان می نصیحت 

 شق است و براي شنیدن پند و اندرز وقت ندارد. ع به فکر همسر و  
می  نگاه  خود  به  و  است  گرفتار  دیگر  سالگی  سی  تور ند  کدر  در    و 

، فرزندانش و همسرش او را از هر    اي خودش ه است و خواسته   افتاده 
 . اند طرف محاصره کرده 

ب باید نگران  زیر بار خانواده است و مرتّ   فرد دیگر    ، در این سن   آري 
برا  خود   ي باشد  خانوادة  و  ک   ،   خانه  و  کم  اگر  س چیزي  نگذارد.  ر 

بینی  گر نمی م "گوید:  ، می   بخواهیم چنین شخصی را نصیحت کنیم 
 "! خواهید؟ گرفتار مشاغل زندگی و خانواده هستم؟ از من چه می 

ر  ض رسد و بر سر کار خود حا چه خوب چه بد به سن چهل سالگی می 
   شود! می 

دیگر کمتر توجه دارد که کارش خوب است یا    شخص ،    در این سن 
موا   خیر  باید  فقط  را  ظ ،  او  که  دهد  انجام  خوب  را  کارش  باشد  ب 

 د. نمای را تهیه    یش ند تا بتواند خرج خانوادة خو بیرون نکن 
پنجاه سالگی به یاد می  اند و روزهاي  آورد روزهاي جوانی گذشته در 

ترسد  ، چون می   ارزش است ، مال دنیا برایش بی   رسند مرگ فرا می 
با خود فکر    شخص ،    در این سن   که زمان مرگ او فرا رسیده است! 

از این دنیا برود و دیگر کمتر    بیست سال دیگر باید   ،   کند که ده می 
می  فکر  دنیا  این  مال  هر  ک به  و  یک    کوچکی   مورد ند  حتی   ،

او  ی شود و فکر م می   وي ، باعث ترس    سرماخوردگی  کند روز مرگ 
 ه است. د فرا رسی 

تو  پرسند آخر چه خواهد شد؟ اعمال  در سن شصت سالگی از او می 
 دیگر توان جنگیدن را ندارند!    . نامناسب هستند 

دیگر بدن    شصت سالگی   در  ندارد آن   انسان ،    ضعیف شده و قدرت 
باید   چنان  خد   و   که  میصواهاي  و  -شاید  درد  دهد.  انجام  را  اوند 
م ی بیمار  می   شخص   ،   ختلف هاي  احاطه  مدام  را  و  ناله  آ کنند  و  ه 
 د. نمای می 

برسد  هفتاد سالگی  به  نادیده گرفته    اگر  او  اعمال و صحبت  دیگر   ،
وَ شوند می  گردن  .  و  بال  بود  خواهد  و  آشنایان  نفس  دوش  بر  باري 

   . عصاي خود 
  فرد گویند این  ، دیگر همه می   به سن هفتاد سالگی برسد   انسان اگر  

توجه   او  حرفهاي  به  نباید  و  شده  زمان نمو پیر  این  در    شخص ،    د. 
، روان    بدنی ضعیف و بیمار  ر علاوه ب  شود و آن می  و  دیگر مزاحم این 

 اند. روحیه او نیز شکسته   و 
سالگی  براي   در هشتاد  و    زحمتی  درك  دیگر  بود.  خواهد  فرزندانش 

 . کنند و آب و غذاي او تلخ است فهم مناسبی ندارد. او را مسخره می 
دیگر نیازمند فرزندان و اطرافیان خودش است. غذا    فرد ،    در این سن 

 کنند. اطرافیان او را مسخره می گذارند و  را در دهان او می 
   مرده است!   د مانن از این دیگر به    پس 
خواهد طعم زندگی  می   انسان ، ابتدا    گذرد ، زندگی به سرعت می   آري 

افتد و  گذرد که در تور مخارج زندگی می ، ولی چیزي نمی   را بچشد 
از پایان این    پس ، زمان و حوصله ندارد و    گر براي هیچ چیز وقت ی د 

می ایام   فرا  پیري  دیگر  ،  که  انجام    شخص رسد  توان  و  قدرت 
 اها را ندارد. میصو 

 ید:  فرما م ابن عزرا در انتها می ا هاراو اوراه 
، به فکر    پندارد خوشا به حال آدمی که خود را در این دنیا غریبه می 

، فقط به فکر آخرت و زندگی در دنیاي باقی    مادیات این دنیا نیست 
 . گردد آدم به خاك باز می   ،   از پایان عمر   پس ، زیرا    است 

از  تنها راه حل براي رها    انسان نین مسیر زندگی این است که  چ یی 
دنیا  وار هم  این  که  کند  یادآوري  خود  براي  و  باشد  داشته  یاد  به  ه 

،  یش  خو   ابدي   ي دم به این دنیا سفر کرده تا براي دنیا آ   است.   موقتی 
جمع  میصوا  و  این  نمای آوري  توراه  باشد  داشته  یاد  به  همواره  باید  د. 

وقتی که    ،   دنیا  تا  و  است  نش زودگذر  تمام  او  فکر    ه د عمر  به  باید   ،
، هیچ زیانی به مانند از دست دادن    ري آ باشد.    یش دنیاي آخرت خو 
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در زمان مرگ   ،   زمان  نیست.  به خد نمی انسان  ،    سنگین  اوند  -تواند 
 بگوید:  

باید به فکر    ی ، بلکه از همان کودک  ". به من یک فرصت دیگر بده "
 باشد.   یش آخرت و دنیاي ابدي خو 

بار شخص  روحش یک  نزد هاراو هسَتیپِلِر  به  دید که    و آمد    ،   شاد   ی 
 پرسید:    وي کشد. از  آه می   د دار 

 "کشید؟ اتفاقی افتاده که آه می "
 ". قرض دارم   تا   چند "د:  فرمو   پاسخ هاراو در  

گفت:  آ  شخص  است و قر "ن  چقدر  شما  بتوانم    ض  شاید  بگویید   ،
 ".کمک کنم 
ه  ک ، بل   م گوی یا نمی من در مورد قرض این دن "د:  فرمو   پاسخ هاراو در  

می  معنوي صحبت  قرض  مورد  روز    نم ک در  هر  اندازة    فرد ،  به  باید 
د و  نمای ، به اندازة معینی به همنوعان خود نیکی    موزد ا معینی توراه بی 

رسد و من  تفیلاهاي خود را با نیت بخواند. حال روز دارد به پایان می 
 ".ام هنوز قرض امروز را نداده 

گفت:  جواب  در  شخص  نتوانستید  "  آن  امروز  که  چقدر  هر  خوب 
 . "د نمایی ، فردا تکمیل    انجام دهید 

  ، قرض امروز را باید امروز پرداخت   شود نمی "د:  فرمو هاراو در جواب  
شود قرض امروز را  ، فردا قرض مخصوص به خود را دارد و فردا نمی 

   " پرداخت. 
ترك    شخص وقتی   را  دنیا  چیز   کند می این  هیچ  نمی   ،  ،    برد با خود 

برد.  فقط توراه و میصواهایی که در این دنیا جمع کرده را با خود می 
ا  دادگاه  از    لهی -در  چقدر  نمی   انسان ،  دنیا  این  در  او  دارایی  پرسند 

د چقدر به آموزش توراه مشغول شده و  کنن سؤال می ، بلکه از او    بوده 
 چقدر میصوا انجام داده است. 

 ید:  فرما کتاب زوهر هقادوش می 

می   انسان   ،   بد   غریزة " فریب  او را  براي  دنیا  تمام  که  و  ا   دهد  ست 
   ".است   وي همه چیز مال  

به    است   اشتباه این   نگاهی  اگر  زیرا  ،    بیانداریم   یش خو   اطراف ، 
تدریج  بینیم  می  آدم به  دنیا  می   یان ،  این  در  ابد  تا  و هیچکس  میرند 

ه هر  تهاي این دنیا به این صورت هستند ک ماند. هوسها و لذّ باقی نمی 
کند  ، کمتر احساس رضایت می   بیشتر به دنبال آنها بدود انسان  چقدر  

 شود.  نیا می د و بیشتر تشنۀ مال این  
آرزوهاي این دنیا باشد   انسان ، اگر    ین صورت د ب  ، نه تنها    به دنبال 

داشت  نخواهد  خاطر  دست    رضایت  از  نیز  را  خود  باقی  عالم  بلکه   ،
تا با  د  نمای و به خود یادآوري    کند دهد. باید هر روز با خود تمرین  می 

، هیچ چیز دیگري را    قلب خود درك کند که به غیر از توراه و میصوا 
 برد. با خود از این دنیا نمی 

هر روز باید از خود سؤال کند که امروز چند ساعت وقت را از دست  
وقت  براي  راه  تنها  است.  که  داده  است  این  کت شناسی    ب مرتب 

  فرد   ،   ، زیرا این آموزش   د نمای ز توراه را مطالعه  نصیحت و پند و اندر 
می  مجبور  ادامه  نمای را  حساب  و  فکر  با  را  زندگی  و  کند  فکر  که  د 

این مطلب در    انتها ، در    دهد. وقتی چندین بار مطلبی را مطالعه کند 
می  روشن  او  خو قلب  زندگی  و  هدایت    یش شود  درست  راه  به  را 

 کند. می 
 عقوب برگرفته از مگید دواراو لی 
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